
   

 

 

 

 
 و نقد نظرات منکران آن   ی اخلاق   ی ا ی قضا   ی و امکان شناخت فطر   ت ی ماه   ی بررس 

 ی  آمل   ی جواد   الله آیت   دگاه ی بر د   د ی با تاک   
 منفرد  ی بهروز محمد 

 ی منصور رضا شاه 

  چکیده 

 ــهــا فطر محققــان، فطــرت اســت. از نظــر آن   ی کسب شناخت از نگاه برخ   ی ها از راه   ی ک ی    ات ی
 ــن   ی فطــر   ی ها نبوده و انسان شناخت  ها ش ی منحصر در گرا   ــدارد. مســهله مــورد نظــر در ا   ز ی   ن ی

 ــپاسخ داده شــود ا   د ی که با   ی پرسش است.    ی اخلاق   ی ا ی پژوهش قضا  اســت کــه امکــان ادراک    ن ی
نســبت بــه    ی شناخت فطــر   ی اد ی نظران ز صاحب  وجود دارد؟   ی اخلاق   ی ا ی نسبت به قضا   ی فطر 
  ی آمل   ی جواد   ال ل آیتبه    توان ی ها م اند. از جمله آن کرده   د یی تا   ا ی و رد    ی را بررس   ی اخلاق   ی ا ی قضا 

نســبت بــه    ی فطــر   ی ها و شــناخت  ی امور فطر   تی ماه   ی پژوهش بررس   ن ی اشاره کرد. هدف از ا 
  ن ی ا   ق ی تحق   ج ی است. نتا   ی ل ی تحل   ی ف ی با روش توص   ی آمل   ی جواد   ال ل آیتاز منظر    ی اخلاق   ی ا ی قضا 

  ی وجود دارد و مــلاک در ادراک فطــر   ی اخلاق   ی ا ی قضا   ی نسبت به برخ   ی است که شناخت فطر 
انســان    ی اســت. بــه عبــارت   ا ی بودن قضا   ی و اول   ی ه ی بلکه بد   ستی وجود شناخت در بدو خلقت ن 

 ــ  ی ه ی هرچند خود بد   ه ی فطرتا با تصور دو طرف قض   ــرا بــدون ن   هــا آن   ن ی نباشند نســبت ب بــه    از ی
  ی اخلاق ماننــد نســب   ی مخالفان شناخت فطر   ی اشکالات برخ   ن ی . همچن کند ی م   ق ی استدلال تصد 

   . ستی ن   ح ی اخلاق و آداب صح   ی و تساو   زه ی فطرت با غر   ی بودن اخلاق، تساو 

  ی آمل   ی جواد ال ل آیتاخلاق،    ، ی فطرت، شناخت فطر   : ها کلیدواژه 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

  گروه اخلاق دانشگاه تهران  ار ی دانش  (muhammadimunfared@ut.ac.ir ) 

 قم  یدانشگاه معارف اسلام  ،یمدرس اخلاق اسلام  تیترب   ،یدانش آموخته مقطع دکتر . 

 ( Rez.mansoor@yahoo.com) (25/08/1402؛ تاریخ پریرش 13/06/1402)تاریخ دریافت: مقاله علمی پژوهشی  
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 طرح مسئله 

مسائل اخلاقی از دیرباز مورد توجه اندیشمندان حوزه علوم انسانی بوده اســت. علــم  

چون عقل،  های متعددی هم اخلاق به دنبال شناخت قضایا و احکام اخلاقی است. راه 

انــد. یکــی از  نقل، شهود و تجربه به عنوان منبع شناخت قضایای اخلاقی مطرا شــده 

منابع مطرا شده برای شناخت قضایای اخلاقی فطرت است. فطریات انسان منحصر  

ماهیــت شــناخت    شــود. های فطری نیــز می در حوزه گرایش نیست و شامل شناخت 

آثار و لوازم خاص و متعددی را در پــی   ، فطری و امکان وجود آن در قضایای اخلاقی 

که شناخت فطــری مقــدم  دارد. به عنوان نمونه چیستی و کیفیت شناخت فطری و این 

بر حس است و در بدو تولد در انســان وجــود دارد یــا خیــر؟ همچنــین میــزان تــاثیر  

که آیا این نوع شناخت، انسان را از منابع دیگر  شناخت فطری در افعال اختیاری و این 

ها  هایی هستند کــه بایــد بــدان کند یا خیر؟ و موارد دیگر از پرسش نیاز می شناخت بی 

ها اثبات فطرت  پاسخ داد. با توجه به همگانی بودن و ثابت بودن فطرت در همه انسان 

های اخلاقی امری مهم در عرصه علم اخلاق است.  به عنوان منبع شناخت برای گزاره 

که در صورت کفایت شناخت فطری در فعــل اخلاقــی دیگــر  همچنین باتوجه به این 

شود پیگیــری ایــن بحــث در  مسهله تعلیم و تعل م و تربیت اخلاقی با چالش مواجه می 

نظران در عرصه علوم عقلــی و  اخلاق و تربیت امری ضرورت است. یکی از صاحب 

جوادی آملی است. ایشان نیز مانند بسیاری از اندیشمندان اسلامی قائــل    ال ل آیت نقلی  

به ادراکات فطری در حوزه اخلاق هستند. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی امکان  

 جوادی آملی است.   ال ل آیت های فطری در حوزه اخلاق با تاکید بر دیدگاه  شناخت 

درباره پیشینه این مســهله بایــد گفــت آثــار متعــددی بــه بحــث فطــرت از منظــر  
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اند. برخــی از ایــن آثــار بحــث فطــرت از منظــر  اندیشمندان مختلف اسلامی پرداخته 

اثــر    فطرت در قــرآن چون کتاب  اند. آثاری هم جوادی را مورد توجه قرار داده   ال ل آیت 

جــوادی    ال ل آیت (، مقاله »بازتاب فطرت در نظریه فرهنگی  ۱۳۹۸ایشان)جوادی آملی، 

جــوادی آملــی دربــاره نهــاد انســان در    ال ل آیــت ( مقاله »دیدگاه  ۱۳۹۹آملی«)پارسانیا، 

( پایان نامه »فطرت از دیدگاه متکلمین متــاخر  ۱۳۹۵قرآن)تفسیر آیه فطرت(، )خلیلی، 

از جملــه    ( ۱۳۹۵شیعه)علامه طباطبایی، مطهری جوادی آملی، مصباا یزدی(، )سیف، 

. درباره وجه تمایز پژوهش موجود با آثار مرکور باید گفت این پــژوهش  ها هستند آن 

مسهله مــورد  از  های فطری  های فطری دارد و گرایش به نحو خاص تمرکز بر شناخت 

ای فطــری  ه کــه شــناخت نظر در این تحقیق خارج هستند؛ همچنــین باتوجــه بــه این 

های  تر بــه شــناخت منحصر در قضایای اخلاقی نیستند در این پژوهش به نحو خاص 

در این پــژوهش ســعی    فطری در حوزه اخلاق پرداخته شده است. نکته پایانی این که 

  ال ل آیــت بر پاسخ به برخی اشکالات منکران شناخت فطری اخلاق با تاکید بر دیــدگاه  

 جوادی بوده است. 

 مفاهیم و تعاریف  . 1

 های اخلاقیاخلاق و گزاره . 1-1

اخلاق در لغت جمع »خُلقُ« و »خُلقُ« به معنای سجیه و طبیعت و باطن انسان اســت؛  

 ( ۸۶/ ۱۰:   ۱4۱4منظور،  بن )ا . در مقابل »خَلق« که به معنای صورت ظاهری انسان است 

  کــه   اســت   ی نفســان   ی ها هت ی ه   و   ملکات   از   عبارت   جوادی اخلاق،   ال ل آیت در نگاه  

  باعــث  اخــلاق،  پــس . دهد ی م  انجام  را  ی کار  سهولت   به   شود،   مت صف   آن   به   نفس   اگر 

ق   نفس   از   ی آسان   به   با، ی ز   ا ی   زشت   ی کارها   شود ی م    نشــهت   خــاص،   اخــلاق   بــه   متخل ــ
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 ــرذا  و  ل ی فضــا  به  ا ی  دها، ی نبا  و  دها ی با  به  ا ی  خوب  و   بد   اخلاق به رد؛ لرا  ی بگ    م ی تقس ــ ل، ی

جوادی اخلاق را امری ضروری و نیــاز بــه    ال ل آیت (  ۷۳:  ۱۳۸۷)جوادی آملی، شود ی م 

دانند؛ چرا که اخلاق مقدمه بــرای تهــریب  علم اخلاق را در میان علوم الهی بیشتر می 

 ( ۱4۵-۱4۳نفس و در نهایت مایه سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت است.)همان، 

هــایی دارنــد. ایشــان  هــای اخلاقــی ویژگی جــوادی گزاره   ال ل آیــت طبق دیــدگاه  

دانند نــه ســلیقه  های پزشکی مبتنی بر واقعیت می چون گزاره های اخلاقی را هم گزاره 

های اخلاقی وابسته به تجرد واقعی روا انسان هستند به ایــن معنــا کــه  صرف. گزاره 

وقتی از نظر اخلاقی چیزی خوب است یعنی واقعا در تجرد نفس انسان تــاثیر مثبــت  

( به عبارت دیگر روا انسان در واقع با ورود به عالم ماده محجوب به  ۲۸دارد.)همان، 

شود که هدف و غایت در انســان و بــه تعبیــر دیگــر  های ظلمانی و نورانی می حجاب 

هاست. بنابراین کــاری  ها و رهایی و تجرد از آن کمال انسان در برطرف کردن حجاب 

مند است که واقعاً در کمال حقیقی انسان یعنی تجــرد و رهــایی او از  در اخلاق ارزش 

 ها تاثیرگرار باشد. حجاب 

داننــد از همــین رو  ایشان »باید« در حکمت نظری و عملی را مشــترک لفظــی می   

مفهوم »باید« در حکمت نظری را با مفهوم »باید« در حکمت عملــی ماننــد اخــلاق و  

ها ایــن اســت کــه بایــد در حکمــت نظــری  کنند. یکی از تفاوت فقه، متفاوت بیان می 

تخلف ناپریر است اما در حکمت عملی با توجه به ایــن کــه انســان مختــار اســت و  

تواند بر خلاف اقتضام »باید« رفتار کند، این »باید« قابل تخلف است. تفــاوت دوم  می 

که قضایای حاوی »باید« در حکمت نظری واقعا خبری هستند هرچنــد در ظــاهر  این 

انشائی باشند اما قضایا در حکمت عملی یعنی اخلاق، انشائی هســتند هرچنــد ظــاهر  
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خبری داشته باشند پس در حقیقت قضیه نیستند بلکه انشام هستند. تفــاوت دیگــر در  

هــای قضــایا اســت. قضــایای حکمــت نظــری دارای ســه محمــول حتمــی  محمول 

الوقوع)باید(، ممتنع الوقوع)نباید( و نه قطعی الوقوع و نه ممتنع الوقع)شــاید( هســتند  

اما مسائل در حکمت عملی دارای پنج محمول واجــب، مســتحب، حــرام، مکــروه و  

مباا هستند. در حکمت نظری مستحب و مکروه نیست زیرا اولویت معنا نــدارد. بــه  

عبارت دیگر در حکمت نظری هیچ چیز بــا اولویــت موجــود و بــا اولویــت معــدوم  

شود.  شود. بلکه تا وجود و عدم برای چیزی ضروری نشود موجود یا معدوم نمی نمی 

 ــتکل   و   اراده   کارهــا   که منشأ اما در حکمت عملی یعنی فقه و اخلاق با توجه به این    ف ی

 ــ  اســت   خوب   بدهد   انجام   اگر   ا ی (  وجوب )   دهد   انجام   د ی با   حتماً   ا ی   که   است  انسان    ی ول

  کنــد،   ترك   اگر   ا ی   ، ( حرمت )   کند   ترك   د ی با   حتماً   ا ی   ، ( استحباب )   بدهد   انجام   ست ی ن   لازم 

  اســت  ی متســاو  کاملا  آن  طرف  دو   ا ی (  کراهت )   کند   ترك   ست ی ن   لازم   ی ول   است   خوب 

که ایشان قائل به  ( نکته پایانی این ۳۶ )همان، . ، پس پنج نوع محمول وجود دارد ( اباحه ) 

حسن و قبح ذاتــی هســتند و دیــدگاه اشــاعره مبنــی بــر حســن و قــبح شــرعی را رد  

های اخلاقی را در حقیقــت انشــائی و البتــه  ( در نتیجه ایشان گزاره ۳۷کنند.)همان، می 

 دانند. های عینی می مبتنی بر واقعیت 

با توجه به اهمیت و جایگاه اخلاق و علم اخــلاق در ســعادت دنیــوی و اخــروی  

رو فطــرت بــه  های شناخت اخلاق مورد توجه قرار گیــرد. از ایــن بشر، لازم است راه 

 گیرد. عنوان یکی از منابع شناخت اخلاق مورد توجه قرار می 

 آن اقسام و فطرت . 2-1

اند. برخی فطــرت را بــه معنــای  اهل لغت در معنای فطرت نظرات مختلفی بیان کرده 
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( برخی به معنــای خلقــت و ایجــاد و  ۵۱۰/  4: ق ۱4۰4فارس،   اند.)ابن خلقت بیان کرده 

ای اســت  اند. برای نمونه خلقت انسان به گونه ابداع چیزی متناسب با فعلی بیان کرده 

ــه  ــه او اســت.)راغب   ک ــا ایمــان ب ــد ی ــا معرفــت خداون ــا متناســب ب ــا و طبع   فطرت

 ( ۳۹/ ۳: ۱4۱۷و زمخشری،   ۶4۰: ۱4۱۲اصفهانی، 

در  ایشــان اند. آملی دو معنای عام و خاص برای فطرت بیان نموده  جوادی  ال ل آیت 

شود  می  مادی  و  مجرد  از  اعم  موجودات  همه  شامل که    فطرت   از   گسترده   و   معنای عام 

  آن،  ابــراز  و  شئ  گشودن   شکافتن،   معنای   به   لغت   در   « فَطَرَ »   ماده   از   فطرت »   فرمایند: می 

  و   آفــرینش   کــه   آنجــا   از   و   اســت   آمــده   ابــداع   و   ایجاد   طول،   از   شکافتن   اختراع،  و  ابتدا 

  از   یکــی   اســت،   امکانی   هستی   اظهار   و   عدم   تاریک   پرده   شکافتن   منزله   به   الهی   خلقت 

  . « باشــد   ابتــداعی   و   ابــداعی   که   آفرینشی   البته   است،   خلقت   و   آفرینش   کلمه،   این  معانی 

ــوادی )  ــی،   ج ــریفه»الحَْمْدُ   ( ۲۳  : ۱۳۸4آمل ــه ش ــاط ر    ل  ل    در آی ماوات    ف ــَّ   الْأرَْض    وَ   الس

 ( نیز به همین معنای عام اشاره شده است. ۱«)فاطر: 

  بکــار   انســان  مورد  در  وقتی  واژه  نویسند این ایشان درباره معنای خاص فطرت می 

(  ۲4:  ۱۳۸4آملی،   جوادی ) است.   انسان   ویژه   آفرینش   و   خاص   سرشت   معنی   به   رود می 

  فطــرت   کــه   کننــد مــی   وی درباره معنای اصطلاحی یا شرا اسمی بودن فطرت بیــان 

  جــان  و  شــده  آفریــده  نوع  آن  به  انسان  حقیقت  که  آفرینش  از  خاصی  نوع  یعنی  انسان، 

  جــوادی ) دهــد.  می   تشــکیل   را   انسان   اخیر   فصل   و   است  شده  خلق  شکل  آن  به  انسانی 

  بــا   و   خاص   و   ویژه   صورت   به   را   انسان   متعال   خداوند   که   معنا   این   به (  ۲۵  : ۱۳۸4آملی، 

  از نظر ایشان فطرت در اصــطلاا قــرآن نیــز همــان   . است   آفریده   خاصی   های ویژگی 

  پرســتش   و   شاهدانه   کشش   و   آگاهانه   ش ی گرا   و   محض   ی هست   به   انسان   ی شهود   نش ی ب 
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  فطرتــی   آملــی،   جوادی   ال ل آیت   نظر   حق است )همان(. از   حضرت   به   نسبت   خاضعانه 

  روا بــدون    و   جماد یا نبــات   ی موجودها   در   که   عتی ی با طب   است،   انسان   مخصوص   که 

  انســان  در  و  وانــات ی ح  در  که  زه ی غر  با  وهمچنین  شود متفاوت است، می  افت ی  ی وان ی ح 

همان بینش شــهودی و گــرایش آگاهانــه  .  وجود دارد متفاوت است   ش ی وان ی ح   بعُد   در 

 همان( ) است. 

  فطــری   امــوری،   کننــد مــی   بودن بیــان   فطری   ملاک   مورد   در   جوادی آملی   ال ل آیت 

  و  اســت  شــده  سرشــته  هــا آن  اساس  بر  انسان  و   داشته   وجود   آدمی   روا   در   که   هستند 

 : هستند   ذیل  های ویژگی   دارای  اموری  چنین 

  فطــری  انســان  عملــی  های گرایش  و  فطری   معرفت و شناخت :  نیستند   اکتسابی   . ۱

  بیــرون  از  کــه  حصــولی  علــم  نوع  از  و  اند، شده  تعبیه  او  نهاد  هستند، به این معنا که در 

 ندارند.   آموزش   به   نیستند لرا نیازی   اند آمده 

شــوند.  نمی   زایــل   تحمیل،   با   امور فطری ثابت و پایدار هستند و :  ناپریرند   تغییر   . ۲

 . شوند  ضعیف   شرایطی  امور فطری تحت   است  ممکن  البته 

  خلــق   واقعیت   براساس این   انسانی   هر   حقیقت   که این باتوجه به :  هستند   همگانی   . ۳

  همه   و شامل  نیست  خاصی  مکان  یا  ها انسان  از  خاصی  نوع  به  است، پس مخت   شده 

 . شود می   ها انسان 

  متوجــه   فطــری در انســان   گرایش   و   شناخت   جا که از آن  : هستند  او  تعالی  ملاک  . 4

انســان   تعــالی  مــلاک  دارای ارزش حقیقی است و   است،   مطلق   کمال   و   محض   هستی 

 .  ( ۲۶  همان، .) است 

فطری در حوزه بینشی، در مقام اثبات مبنا و پایۀ امــور دیگــر    . مفاهیم و قضایای ۵
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   (. ۳۲-۳۳)همان،  اند و برهان آن اولیات است. هستند. زیرا بدیهی 

عقل را به نظری و عملــی   ابتدامً  انسان،  فطریات  اقسام  جوادی آملی درباره  ال ل آیت 

هست و نیست   ، وسیله عقل نظری فرمایند انسان به ها می تقسیم نموده و در تعریف آن 

  حکمــت   ی کل   طور   به   و   ات ی اله   و   منطق   و   ی اض ی ر   و   ی ع ی امور طب   و بود و نبود مربوط به 

  ادراک نیست بلکه تحریک در امــوری ماننــد   ی عمل   کند. اما کار عقل ی م  را درك  ی نظر 

همــه   به عبارت دیگــر  . است  ی تبر   و  ی تول   و   اراده   و   اخلاص   و   عزم   و   م ی تصم   و   مان ی ا 

 ــ  باشــد   ی نظــر   حکمت   مرتبط با   معلوم   خواه   است،   ی نظر   عقل   به   مربوط   ها شه ی اند    ا ی

است. پس دانشی کــه    ی عمل  عقل  به  مربوط  ح ی صح  ی ها ش ی گرا  همه  و  ی عمل  حکمت 

مانند تهریب نفس و اخلاق و تــدبیر منــزل و سیاســت مــدن   پردازد به باید و نباید می 

 ( ۳۲-۲۹)همان، . مربوط به حکمت عملی و زیر مجموعه عقل نظری انسان است 

 ــ  و   ی نظــر   قسم   دو   به   عقل   طور که فرمایند همان ایشان همچنین در ادامه می    ی عمل

 ــ مســائل  دسته اول مربــوط بــه  هستند؛   دسته   دو   نیز،   ی فطر   امور   شود ی م   م ی تقس    ی علم

( بنابراین دو نوع فطریــات  ۳۲)همان، . دسته دوم نیز مرتبط با امور عملی است   است و 

 ای در حوزه گرایش. ای در حوزه شناخت و بینش و دسته وجود دارد دسته 

فطری انسان یا به عبارتی مسائل مربوط بــه    های ایشان معتقدند در حوزه شناخت   

حکمت نظری و حکمت عملی ملاک فطری بودن مفاهیم یا قضــایا، بــدیهی و اولــی  

های فطــری مــلاک فطــری  یعنی در حوزه گرایش  ی عمل  عقل  ها است. اما در بودن آن 

ایــن    داشته باشد؛ بــه عبــارتی   ش ی گرا   کارها   آن   سوی به   بالطبع   انسان   که  است  آن  بودن 

 ــ با  کارها هم   ــ  در   کــه   ی هــدف   و هــم بــا   انســان  ی ســاختار درون   هماهنــ  و   دارد   ش ی پ

 . ( ۳۰-۳۱سازگارند)همان، 
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  دو بعد بیــنش   شامل   فطرت   نکته مهمی که باید بدان اشاره نمود این است که چون 

در این پــژوهش تمرکــز بــر    . شود   مشخ    فطرت   از   مراد   باید   اینجا   است،   گرایش   و 

های فطری است. به بیان دیگر مسهله این پژوهش این اســت  ها و شناخت روی بینش 

  دســت   های فطری اخلاقی نیــز معرفت به توان های فطری آیا می که در حوزه شناخت 

ها نســبت بــه بایــدها و نبایــدهای  توان ادعا کرد حداقل برخی شــناخت یافت؟ آیا می 

 اخلاقی، فطری هستند و ریشه در فطرت انسان دارند؟ 

 کیفیت شناخت فطری قضایای اخلاقی  . 3

در میان فیلسوفان غربی برخی وجود شناخت فطری اخلاقیات را تایید و برخی آن را  

شود. در مقابل  کنند. در ادامه به دیدگاه برخی فیلسوفان غربی بیشتر پرداخته می رد می 

مخالفین شناخت فطری، بعضی از اندیشمندان اسلامی قائل به وجــود ادراک فطــری  

  ال ل آیــت توان به  ها می ( از جمله آن 4۱۷  / ۵:  ۱۳۷4  در حوزه اخلاق هستند.)طباطبایی، 

جــوادی آملــی نســبت بــه امکــان    ال ل آیت جوادی آملی حفظه ال ل اشاره نمود. دیدگاه  

 شود. شناخت فطری اخلاقیات، در قالب نکات ذیل تدقیق می 

 هاانواع شناخت فطری و تبیین ملاک در آن . 1-3

برای تبیین چگونگی شناخت فطری انسان نسبت به قضایای اخلاقی ابتدا بایــد انــواع  

های فطری و در ادامه ملاک و معیار در شناخت فطری مشخ  شــود. بنــابر  شناخت 

های فطــری انســان بــه دو صــورت حصــولی و  جوادی آملی شناخت   ال ل آیت دیدگاه  

  ، ی فطــر   م ی های فطری حصولی باید گفت مفــاه حضوری هستند. در توضیح شناخت 

  خارج   از   ذهن انسان   توسط   که   هستند   ی م ی مفاه   ، ی ق ی تصد   ا ی   باشد   ی تصور   م ی مفاه   چه 

  و   اســت،   واسطه بدون   اول   معقول   م همچون ی مفاه   انتزاع بعضی از این   شوند؛ ی م   انتزاع 
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 ــا  است. به طور کلی  باواسطه  انتزاع برخی همچون معقول ثانی فلسفی    بــا  م، ی مفــاه  ن ی

)همان،  . انــد نشــده   ده ی با او آفر   انسان   تول د   در بدو   پس   شوند حاصل می   ی حصول   علوم 

که ذهن انسان بعد    است   ن ی ا  ی ه ی بد  ی ا ی قضا  از  ی بعض  بودن  ی فطر  ی معنا  ن، ی (بنابرا ۲۸

بــدون نیــاز بــه دلیلــی بــین آن   که بوسیله حس مفــاهیم تصــوری را درک کــرد از این 

که پیونــد وجــودی یــا طــرد  کند. زیرا این تصورات پیوند یا طرد ضروری را درک می 

ای که نه تنها به دلیل احتیــاج نــدارد، بلکــه  گونه عدمی ذاتا برای نفس آشکار است به 

 پریر نیست)همان(. دلیل 

 ــی   ، ی فطر   ق ی های حضوری فطری باید گفت حقا ما درباره شناخت ا      درجــات   ی عن

  آگــاه   روا   متن   و  ی آدم  ذات  ن ی ع  معلوم،  ی هست  ی خارج  مراتب   و  مشهود،  وجود   ی ن ی ع 

د   روا   هر   و   هستند   ی و  د   اندازه   به   ی مجر   ــی ع  ق ی حقــا  آن  ش، ی خــو  خــاص   تجــر    را  ی ن

  نفس   خلقت   ی استوا   را ی ز   بود؛   خواهد   الخلقه ی مستو   رهگرر   ن ی ا   از   و   داراست   بالفطر  

از این جهــت بــا مفــاهیم    ی ن ی ع   ق ی حقا   ن ی ا .  است   ی فطر   ق ی حقا   ن ی هم  از  ی و  ی آگاه  به 

به عنوان یکی از مصادیق علم    اند. شده   خلق   انسان   روا   با   متفاوتند که همراه   حصولی 

آگــاهی    و   خــود   ذات   توان به آگاهی حضوری انسان نسبت به حضوری در انسان، می 

  درك  را  خــود  اض ی  ف  تواند ی م  ض ی ف   که   ی ا اندازه   به   ش ی خو   ی فاعل   مبدأ   انسان نسبت به 

کنــد وجــود  اشاره کرد. یکی دیگر از حقایقی که انسان با علم حضوری درک می  کند، 

 ( روا است که البته شکوفایی روا نیازمند تعلیم و علم حصولی است.)همان 

  ا ی قضا   ی برخ   بودن   ی فطر   از   گفته شده باید توجه کرد که مقصود  مطالب  به  توجه  با 

  هرچنــد  کــه  هستند   ی روشن   ی ا ی قضا   ، ی فطر   ی ا ی قضا   عبارتی به  .  آنهاست   نبودن   ی کسب 

  در  قضــیه  همراه  ل، ی دل  اما این   است،   ل ی دل   ازمند ی ن   موضوع   ی برا   محمول   ها ثبوت در آن 

 ( ۲۹همان، .) وجود دارد  ذهن 
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بودن در   ی فطر   باتوجه به مباحث گرشته باید به این نکته مهم دقت نمود که ملاك 

 ــ ی ه ی بــد  ، ست ی ن  و  هست  و  نبود   و   شناخت بود   های مربوط به شناخت   ــ ا ی ل بــودن   ی او 

 ــبا  مربــوط بــه شــناخت  بــودن  ی فطــر  مــلاك  و  است  ی نظر  حکمت  قضایا در    و  دها ی

عنوان مثال یک   به . است  ظلم  قبح   و   عدل   حسن   مانند   ی عمل   حکمت   ات ی ه ی بد   دها، ی نبا 

 ــ  حکمت   در   و   است  تناقض«  »امتناع  ی نظر  اصل بدیهی درحکمت    نیــز »حســن   ی عمل

  ی فطــر   مــلاك   البته بایــد گفــت  ( ۳۰همان، .) از اصول بدیهی هستند  ظلم«  »قبح  و  عدل« 

  طبعــاً  انســان  کــه  اســت  آن  های انسان است گرایش  که مربوط به  ی عمل  عقل  در   بودن 

 ــ  کارها با   دارد؛ این   ش ی گرا   کار   آن   سوی به    در   کــه   ی هــدف   بــا   و   انســان   ی ساختار درون

 ( ۳۱همان، .) است   سازگار  هماهن  و   دارد  رو ش ی پ 

شــناختی    انســان   کــه   اســت   آن   ی شناخت فطــر   ی توجه به نکات بیان شده معنا با  

 ــاول   بــه   انســان   علم   مانند   باشد   داشته   چیزی   به  غیراکتسابی    ات چراکــه او ی ه ی بــد   و   ات ی

  ( ۱۹۶)همــان، . دارد   علم   آنها   ها را از جایی کسب کرده باشد به که آن و بدون این   فطرتاً 

  ی ه ی بــد  ی ا ی قضــا  معنا کــه متفاوت هستند به این  ی ه ی بد  و  ی اول  البته باید دقت نمود که 

تــر از جــزم  کــل بزرگ »  مانند  ندارند اما قابلیت تعلیل را دارند،  ل ی تعل  به  ی از ی ن  هرچند 

 ــ ی ا ی قضــا  . « چهار زوج اســت »  و  « یک نصف دو است »  و  « است  ل   اساســاً قابلیــت  ی او 

محــال    ن ی ض ــی نق   وارتفــاع   ن ی ض ی نق   اجتماع »   مانند   بردار نیستند، را ندارند و تعلیل   ل ی تعل 

  بــه   انسان فطرتا   پس   شود. ی م   اطلاق   ز ی ن   عنوان اولی   ی ه ی بد   به قضیه   ی گاه   . البته « است 

ل  قضایای    و   ســتند ی ن  بردار ل ی تعل  ا ی  های فطری انسان علم دارد لرا شناخت  ی ه ی بد  و  ی او 

 )همان( . ندارند   ل ی تعل   به   ی از ی ن   قابلیت تعلیل را داشته باشند،  اگر   ا ی 

 تقدم حس برای شناخت فطری . 2-3

بعد از مشخ  شدن ملاک در شناخت فطری شاید گمان شود انسان در بدو تولــد و  

قبل از هرگونه ادراک حسی، نسبت به اموری شناخت دارد. در توضــیح ایــن مطلــب  
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باید گفت غالبا فلاسفه اسلامی معتقدند انسان در بدو تولد قبل از حس هیچ شــناختی  

ندارد. بنابراین شناخت فطــری بــه ایــن معنــا نیســت کــه در بــدو تولــد یــک ســری  

ای  گونــه های فطری بالفعل در انسان باشد. بلکه ســاختمان فکــری انســان به شناخت 

هــا نیــاز بــه  پــریرد و بــرای درک آن است که برخی امور را به صرف عرضه کردن می 

 ( ۵۰: ۱۳۶۹  کسب و استدلال ندارد.)مطهری، 

  ادراکــات   بنابراین حس مبدا اولیه تصورات انســانی اســت و بــا توجــه بــه ایــن کــه 

  و   روا   انســان، در   پیــدایش   آغاز   در   نیز   ها آن   است،   تصوری   ادراکات   بر   متفرع   تصدیقی، 

  یعنی   هاست؛ پریرش آن  مستعد  ادراک،  اولیۀ  در مراتب  نفس  ولی  نیستند  موجود  او  ذهن 

  پــریرد. بنــابراین می   را   هــا آن   عرضــه،   محض   به   که   است   گونه ای   به   او   وجودی   ساختار 

  بشــر   و ادراکــی   ذهنــی   خاص   ساختار   همان   فطری   ی ها معرفت   از   اسلامی   حکمای   مراد 

 ( ۸4:  ۱۳۹۲)اکبریان،  پریرد. می   را  ها آن   فطری   امور   با   برخورد   محض   به   که   است 

فطری، برخی فیلسوفان غربی نظریه متفــاوتی    های در مقابل این نوع نگاه به شناخت 

دارند. به طور کلی باید گفت برخی فیلسوفان غربی مانند جان لاک و هیوم و به عبــارتی  

اند معتقد بودند هــیچ معلــومی در  توان گفت اغلب فیلسوفان انگلیسی که حسی بوده می 

(  ۵۰:  ۱۳۶۹چیز برای انسان آمــوختنی اســت. )مطهــری، لوا ضمیر انسان نیست و همه 

ها راه کسب شــناخت را  تفاوت نظریه این دسته با فیلسوفان اسلامی در این است که آن 

دانند اما فیلسوفان اسلامی هرچند حس را مقــدم بــر  تنها حسی و تنها از راه استدلال می 

نیاز از اســتدلال دانســته و آن را  ها را بی دانند اما برخی از این شناخت ها می همه شناخت 

دانند بلکه هــیچ  نامند. اما این دسته از فیلسوفان غربی نه تنها حس را مقدم می فطری می 

 ( 4۹)همان،   دانند. نیاز از استدلال و کسب نمی درکی را بی 
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در مقابل دســته دیگــری از فیلســوفان غربــی ماننــد افلاطــون، کانــت و بســیاری از  

هایی مقدم بر حــس و تجربــه نیــز  فیلسوفان آلمانی معتقدند انسان در بدو تولد شناخت 

دارد. البته دیدگاه افلاطون کمی خاص است چرا که بنــابر نظــر او انســان قبــل از تولــد  

چیز شناخت داشته است. اما فیلسوفانی همچون کانت معتقد بودند برخی  نسبت به همه 

در انسان وجود دارد. یعنی ساختار ذهــن انســان بــه    معلومات قبلی یعنی مقدم بر حس 

بندی باید گفت  این صورت است که بالفعل به این معلومات علم دارد. بنابراین در جمع 

حکمای اسلامی معتقدند در بدو تولد انسان اصول اولیه تفکر را هم ندارد و ایــن اصــول  

که موضــوع و محمــول  شود بلکه همین بعدها با استدلال و تجربه و تعلیم هم کسب نمی 

کنــد. بــرای  برخی قضایا را تصور کند ذهن او جزم به رابطه بین دو طرف قضیه پیدا می 

گویند انســان  مثال در قضیه »الکل اعظم من الجزم« برخی فیلسوفان غربی مانند هیوم می 

بدان علم ندارد و تنها راه فهم این قاعده از راه حس و بوسیله تعلــیم و اســتدلال اســت.  

گویند که مانند همه مسائل دیگر، از ازل علــم بــه ایــن  برخی دیگر همچون افلاطون می 

تر اســت  گوید در قاعده کل از جزم بزرگ قاعده هم در روا انسان بوده است. کانت می 

یک سلسله عناصر فطری در ذهن انسان است که متوقف بر حس نیست. امــا حکمــای  

گویند انسان بدو تولد حتی همین قاعده کــل از جــزم بزرگتــر اســت را نیــز  اسلامی می 

داند اما همین که از طریق حس کل و جز را تصور کند فطرتا قاعــده »کــل از جــزم  نمی 

 ( ۵۰-4۹همان، )  کند و نیاز به استدلال ندارد. تر است« را تصدیق می بزرگ 

 چگونگی بداهت حسن عدل و قبح ظلم . 3-3

جوادی آملی ملاک فطری بودن را بــدیهی بــودن بیــان نمــوده و    ال ل آیت که  بعد از آن   

قضایای قبح ظلم و حسن عدل را از بدیهیات حکمت عملی و در حوزه اخــلاق بیــان  
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نمودند، شاید این پرسش پیش آید که عدل و ظلم خود مفاهیمی انتزاعی و غیر بدیهی  

هستند، پس چگونه امری که تصور آن بدیهی نیست تصدیق حکم حسن یا قبح بر آن  

 تواند بدیهی باشد؟ می 

فرمایند اگر تصورات و تصــدیقات بــه بــدیهی و  ایشان در پاسخ به این پرسش می 

شوند به معنای این نیست که اگر تصور چیزی بــدیهی بــود تصــدیق  نظری تقسیم می 

ثبوت آن برای شی دیگر هم قطعا بدیهی است. همچنین بــه معنــای ایــن نیســت کــه  

تصدیق بدیهی تنها در صورتی اســت کــه تصــور دو طــرف قضــیه یعنــی موضــوع و  

محمول بدیهی باشد؛ چرا که تلازمی بین بداهت تصور و تصدیق نیست در یک قضیه  

بدیهی نیست و تفکیک بین تصور و تصدیق در بدیهی یا نظری بــودن امــری ممکــن  

است. بنابراین معنای عدل و ظلم و همچنین حسن و قبح نظری و نیاز بــه تأمــل دارد  

اما در عین حال تصدیق ثبوت حسن برای عدل و ثبوت قبح برای ظلم بدیهی است و  

 ( ۵۱الف:  ۱۳۸۹)جوادی آملی،   نیازی به تأمل ندارد. 

 نیازی از دلیل در قضیه فطریملاک بی . 5-3

هــا  نیازی آن با توجه به این که گفته شد ملاک در فطریات حصولی، بدیهی بودن و بی 

ای تحلیلی است  از دلیل است شاید سوال شود مگر قضیه » عدالت حسن است« قضیه 

فرض دیگــر در مباحــث  که نیازمند دلیل نباشد؟ همچنین شاید سوال شود با این پیش 

توان برای آن اســتدلال  اخلاقی صرف ادعای فطری بودن یک قضیه کافی است و نمی 

   د؟ ن آورد و دیگران نیز بدون دلیل باید آن حکم اخلاقی را بپریر 

  ی فطــر  ی ا ی قضا  و  م ی مفاه  که  مسهله  ن ی ا  ان ی ب  ی در پاسخ به پرسش اول باید گفت برا 

.  م ی بپــرداز   آن   به   ی ازمند ی ن  و  ل ی دل  از  ی از ی ن ی ب  ملاك  ان ی ب  به  است  لازم  ندارند،  ل ی دل  به  از ی ن 
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 ــی ترک   محمول   ـ۲  ی ل ی تحل   محمول    ـ۱:  ها دو قسم هستند که محمول  آن  مطلب  ح ی توض    . ی ب

مفهوم محمول در صمیم و حاق ذات موضوع مندمج باشــد    که   است   آن   ی ل ی تحل   محمول 

 ــی ترک   اما محمول .  وجود   بر   موجود   حمل   مانند   و از آن استخراج و بر آن حمل شود    آن   ی ب

 ــ  حمــل   حمل آن بر موضوع نیازمند انضمام چیزی بر موضوع دارد. مانند   که   است    ض ی اب

 ــ حمــل  جســم  ی عن ی  موضوع،  بر  جسم  به  اض ی ب  انضمام  له ی وس  به   که   جسم   بر    . شــود ی م

  ملاك  ای ترکیبی است اما که درست است که قضیه عدل حسن است قضیه نکته مهم این 

  مــلاك   بلکه   ست، ی ن   محمول   بودن   ی ب ی ترک   ا ی   ی ل ی تحل   ل، ی دل   و   عل ت   به   ی ازمند ی ن   در   ار ی مع   و 

  خواهد ی م   ل ی دل   ی نظر  که  است  بودن  ی ه ی بد  ا ی  بودن  ی نظر  ل، ی دل  و  عل ت  به  ی ازمند ی ن  در 

 ــ  م ی صــم   از   که   آنچه   را ی ز   خواهد؛ ی نم   ل ی دل   ی ه ی بد   و    حمــل   آن   بــر   شــده   اســتخراج   م ی ش

 ( ۳۵-۳۳:  ۱۳۸4)جوادی آملی،  است«.   برهان   و  ل ی دل   به   ازمند ی ن   باشد،   ی نظر  اگر   شود ی م 

  مقــام   ـ۱. دارنــد  مقام  دو  ی فطر  امور  که  داشت  توجه  د ی اما در پاسخ پرسش دوم با 

  مقــام   ـ۲ شــود. های آن بحــث می در آن از اصل وجود امور فطری و ویژگی   که   ثبوت 

که در آن بعد از اثبات اصل وجود امور فطری در مقام ثبوت به بررسی مصادیق    اثبات 

 شود. امور فطری پرداخته می 

برای انسان اموری فطری از نوع شــناخت یــا گــرایش  :  گفت   د ی با   اول   مقام   درباره 

هــا را  در هــر زمــان و مکــانی آن   وجود دارد که همه بشریت بدون تعلــیم از دیگــران 

 ها گرایش دارند.  شناسند یا به سوی آن می 

است    ممکن  را اثبات کرد.  ی فطر  امور  ن ی ا  منطقی  ی ها راه  از  د ی با  اثبات،  مقام  در  اما 

 ــغ  ، ی فطر  امور  و تصور کند  شود  مغالطه  دچار  کسی  ، اثبات  مقام  در  امــور    و  ی فطــر  ر ی

در این مواقع با استفاده از استدلال و برهان باید این مغالعــه   هستند؛  ی فطر  ، ی فطر  ر ی غ 
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 ــغ   از   ی فطر   امور   تفکیک بین   ار ی مع  برهان،  و  اثبات استدلال  مقام  در  پس . را دفع کرد    ر ی

 ــ ی فطــر  بــود،  ای فطــری بــودن قضــیه  اثبــات  ناتوان از  اگر برهان  است؛ پس  آن    ی تلق

یک قضــیه باشــد    قاصر از اثبات فطری بودن   برهان گاهی    است   ممکن   البته   . شود ی نم 

 ــ واقعا آن قضیه فطری باشد و اثــر   ثبوت   مقام   در حالی که در   ــ و  ی علم   فطــرت  ی عمل

 . باشد  ی باق  همچنان 

بنابراین در پاسخ به پرسش دوم با عبارتی دیگر باید گفت اگر گفته شود این قضیه  

نیاز از دلیل است به معنای این است که این قضیه واســطه و  فطری و به همین دلیل بی 

  ممکــن   نیاز از واسطه در اثبات هم باشــد. گــاهی خواهد نه این که بی علت ثبوتی نمی 

 . باشد   داشته  علت   به   از ی ن  اثبات   مقام   در   بودن   ی نظر  اثر   در  است 

  بــه   البته نه ذاتــی  هستند.  او  ی ذات  و  هماهن   انسان  خلقت و سرشت  با  ی فطر  امور 

  همراه  جا که این امور فطری از آن  ت. به عبارتی ی هو  ی معنا  به  ی ذات   ت بلکه ی ماه   ی معنا 

 ــ  امــا   نیــازی ندارنــد.   ی ثبوت   علت   ی معنا   و دلیل به   به علت   هستند،   انسان   ذات  با    ن ی هم

ای مانند »  بنابراین قضیه   . دارند   ل ی دل   به   اثبات، نیاز  مقام  در  اگر نظری باشند  ی فطر  امور 

که ذات انسان نســبت  خدا وجود دارد« در عین حال که فطری بشر است به معنای این 

 ( ۳۸-۳۶همان، ) به آن گرایش دارد اما در مقام اثبات به دلیل و برهان نیاز دارد. 

درک و شناخت فطری   جوادی باید گفت  ال ل آیت بندی نظر در نتیجه در مقام جمع 

به برخی مسائل اخلاقی در انسان وجود دارد و این شناخت فطری به معنــای وجــود  

ها در بدو تولد نیست بلکه ملاک آن بدیهی بودن قضیه اســت بــه ایــن  برخی شناخت 

معنا که انسان با تصور موضوع و محمول، بدون نیاز به تعلــیم و اســتدلال آن قضــیه را  

کنــد بــه معنــای ایــن  کند. باید توجه کرد که اگر انسان فطرتا تصــدیق می تصدیق می 
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نیست که تصور دو طرف قضیه نیز باید بدیهی باشند و همچنین به معنای این نیســت  

 که آن قاعده قابلیت استدلال را ندارد.  

 های شناخت امور فطری در اخلاق  راه  . 4

فطری هرچند در مقام ثبوت نیازمنــد دلیــل نیســتند امــا در    طور که بیان شد قضایای همان 

. به عبارت دیگر بــرای شــناخت بیرونــی نســبت بــه  دارند مقام اثبات نیاز به دلیل و برهان  

که بدانیم کدام قضیه اخلاقــی فطــری اســت و کــدام فطــری  قضایای فطری به معنای این 

 توان به این شناخت رسید؟ هایی می نیست نیازمند دلیل هستیم. حال باید پرسید از چه راه 

در پاسخ به این پرسش ابتدا باید گفت دو نوع شناخت متفــاوت در ایــن قســمت  

مطرا شده است. یک شناخت فطری نسبت به برخی قضایای اخلاقی وجود دارد که  

در درون قضیه است و در قسمت قبل مورد بررسی قرار گرفت. شناخت دیگر با نگاه  

از بیرون به یک قضیه و مربوط به این است که آیا خارج از درک فطــری یــک قضــیه،  

راهی وجود دارد که انسان بفهمد کدام قضایا فطری هستند؟ به عبــارت دیگــر از چــه  

 توان اثبات کرد و دریافت که فلان قضیه اخلاقی، فطری است؟ هایی می راه 

 ــی و   ی دارا   ی فطــر   امــور   در پاسخ به این پرسش باید گفت دانســتیم کــه    ی هــا ی ژگ

هــایی  راه  ی فطــر  امــور   شناخت   ی برا   هستند. در عین حال،   بودن   ی شگ ی هم   و   ی همگان 

وجود دارد. برای مثــال بــا   ی نقل  ا ی  و  ی عرفان  ، ی فلسف  ، ی تعقل  ، ی خ ی تار  ، ی چون تجرب هم 

توجه به ثابت و همگانی بودن امور فطری درصورت بررسی تاریخی جوامــع بشــری  

هــا توجــه  هــا بــه آن هــا و مکان ها در همه زمان توان یافت که همه انسان اموری را می 

ای از فطری بودن آن  ها ظهور داشته است و این نشانه ای در همه انسان گونه داشته و به 

 ــی تحم   اگر این امــور   امر است؛ چرا که    در ایــن ســطح از   هرگــز   بودنــد،   انســان   بــر   ی ل



 

 

ال  
س

م  
ده

سیز
اره 

شم
ـ 

 
وم 

س
ـ    

پی 
پیا

ـ  ۲۸
ییز 

پا
  

۱4
۰۲

 

۸۰ 

 

ها بــه  ها و مکان ها در همه زمان بنابراین وقتی همه انسان .  شدند ی نم   محق ق   ی گستردگ 

  شــود کــه داری و .... گرایش دارند اســتنباط می چون صداقت، عدل، امانت اموری هم 

 ( 4۵:  ۱۳۸4جوادی آملی، ) این امور فطری هستند. 

 . روش عقلی4-1

توان فطری بودن اخلاقیات را درک  مراد از روش عقلی این است که از طریق عقل می 

توان با در نظر گرفتن برخی  کرد. برای تبیین بهتر باید گفت گاهی با استدلال عقلی می 

های فطری در انسان به عنوان مقدمات، عقلا نتیجه گرفت که انســان بایــد بــه  ویژگی 

 فلان قضیه شناخت فطری داشته باشد. 

شود که هر انسانی طالب کمــال    معلوم   ی تجرب   و   ی عقل   ل ی تحل   با   عنوان نمونه اگر  به 

طلبی حدخاصــی  کند. از طرفی ایــن کمــال و ترقی است و همواره در پی آن تلاش می 

نهایت اســت.  شود و گرایش و مطالبه او بی ندارد و در محدوده مشخصی متوقف نمی 

تــوان عقــلًا  که کمال مطلق خداونــد تعــالی اســت از ایــن مقــدمات می با توجه به این 

 ( 4۶استنباط کرد که خداشناسی و خداخواهی امری فطری است.)همان، 

جوادی آملی در این قسمت به کیفیــت اســتدلال علامــه طباطبــایی اشــاره   ال ل آیت 

 ــد   بــودن   ی فطــر   ن یی تب   ی کنند. از نظر ایشان علامه طباطبایی ره برا می    ی مقــدمات   از   ن ی

 : است   این   استدلال   آن  خلاصه   که  اند استفاده کرده   ی عقل  و  ی تجرب 

 . کند ی م  حرکت   آن   ی سو  به   و  است  ی کمال  موجودات طالب  همه   مانند   انسان  ( الف 

را محقق کند لرا برای تداوم این بقــا   خود  نوع  ی بقا  تواند به تنهایی نمی   انسان (  ب 

 نوعان خود بهره ببرد. رود تا از همکاری هم به سمت جامعه می 

  در   او   کــردن   محــدود   ی بــرا   گراســت، استخدام   انسان   که طبیعت با توجه به این ( ج 

 . نیاز دارد  قانون   به   جامعه 
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ای برای بقام انسان و کسب کمالات برای او  توانند وسیله می   ی صورت   در   ن ی قوان (  د 

 باشند که متناسب و هماهن  با فطرت او باشند. 

از قوانینی است که برای بقام و وصول به کمالات    ای جا که دین مجموعه از آن (   ـه 

انسان است و اصول کلی آن در نهاد انسان تعبیه شده است پــس دیــن امــری فطــری  

 ( 4۷همان، )  . است 

 . مشرب شهودی4-2

دارد. بــرای    کمــالات   و   فضــائل   ش به سوی ی گرا   که   ابد ی ی م   خود   وجدان   به   رجوع   با   انسان 

ــال  ــم،   مث ــدالت، صــداقت   عل ــت   و   ع ــت دارد و صــاحب ا   امان  ــرا دوس   را   ل ی فضــا   ن ی

جــوادی از شــهود در ایــن قســمت   ال ل آیــت ستاید.)همان( مشخ  است که مقصود می 

شهود عرفانی نیست بلکه همان وجدانیات در منطــق اســت. در وجــدانیات کــه یکــی از  

اقسام مشاهدات است صرف تصور دو طــرف قضــیه منجــر بــه حکــم عقــل و تصــدیق  

ای به نام حــس اســت کــه ایــن  شود بلکه علاوه بر تصور طرفین قضیه نیاز به واسطه نمی 

حس در وجدانیات، باطنی است. به عبارت دیگر انسان وقتی با حس باطنی وجود تــرس  

( بــا  ۲۷۳:  ۱4۲۷کنــد.)مظفر، کنــد، آن را تصــدیق می و یا شادی را در درون خود درک می 

توجه به این مقدمه درباره قضایای فطری، انسان با حس بــاطنی و توجــه بــه بــاطن خــود  

هــا  یابد که بدون نیاز به دلیل و استدلال بــه برخــی فضــائل اخلاقــی گــرایش دارد و آن می 

کند که برخی قضایا مانند خوب بودن عــدالت و صــداقت  پسندد پس وجدانا درک می می 

 کند. ها را تصدیق می فطری هستند چرا که بدون نیاز به استدلال انسان خوب بودن آن 

 دلیل نقلی . 4-3

  است  ی نقل  ل ی دل  ی بررس  ی فطر  امور  شناخت  و  فطرت  ن یی تب  ی برا  ها راه  ن ی بهتر  از  ی ک ی 

  و  بازشــناخته  را   ق ی حقــا   آن (  ع ) ن ی معصوم   ات ی روا   و   قرآن   ات ی آ   به   مراجعه   با   انسان   که 
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   ( 4۸:  ۱۳۸4)جوادی آملی،   کند.  ن یی تب 

  ی الَّت  ال ل   ف طْرَتَ  فاً ی حَن  ن  ی ل لدِّ  وَجْهَكَ  چون »فَأَق مْ برای نمونه در قرآن کریم آیاتی هم 

( بــه شــناخت  ۸: تقَوْاها«.)الشــمس   وَ   فُجُورَها   ( و »فَأَلهَْمَها ۳۰: ها« )الروم یْ عَلَ   النَّاسَ   فَطَرَ 

فطری انسان اشاره دارند. همچنین در روایتی از رسول خدا صل ال ل علیــه و آلــه نقــل  

کــه نســبت بــه  شود بــه معنــای این شده است که هر شخصی برپایه فطرت آفریده می 

  ب أَنَّ  المَْعْر فَةَ  ی عْن  یَ  الفْ طْرَ    عَلیَ  ولدَُ یُ  مَوْلوُدٍ  کلُُّ  ص   ال ل    رَسُولُ   خداوند شناخت دارد؛»قَالَ

 َ قَ   مَنْ   سَأَلتْهَُمْ   لهَ نْ   وَ   قوَْلهُُ   کرََل كَ   خَال قُهُ   جَلَّ   وَ   عَزَّ   ال ل ماوات    خَلَــ ولنَُّ یَ لَ   الْأرَْضَ   وَ   الســَّ   قــُ

 ( ۱۳/ ۲:  ۱4۰۷«.)کلینی، ال ل 

جوادی آملــی یکــی    ال ل آیت که  توجه به نکات قبلی و با توجه به این  با نکته پایانی: 

دانند باید گفت ایشان در ایــن زمینــه  های شناخت امور فطری را نقل می از بهترین راه 

  و   هــا هســت   به   اعتقاد   آن،   از   ی بخش   که   اسلام   ن ی معتقدند برخی از اصول اساسی در د 

  فطری اســت. همــانطور   دهاست، ی نبا   و   دها ی با   به   ی عمل   التزام   آن   از   ی بخش   و   ها ست ی ن 

  انســان   ی فطــر   ، ی خــواه ت ی ابــد   و   خــدا   بــه   اعتقاد   مثل   ن، ی د   ی ها ست ی ن   و   ها هست  که 

متناســب بــا    هستند به این معنا که   ی فطر   هم   آمده ن  ی د  که در  ی دها ی نبا  و  دها ی با  است، 

:  فرمایــد در قــرآن می   لــرا   است   کرده   الهام   آن   به   خدا   که البته   انسان   نفس   ی ها خواسته 

اها   وما   ونفسٍ ﴿    و   انســان   نفــس   به   قسم   ( ۸-۷)شمس:    ﴾ وتقْواها   فجورها   فألهمها   ٭ سو 

 . کرد   الهام  را  تقوا   و  فجور  او   به  و   د ی افر ی ب  نق    بدون  و   ی مستو   را  او   که  کس   آن 

ها و کارهــای روا  ی خوب  و  ها ی بد  سلسله  شناخت نسبت به یک  ه، ی آ  ن ی ا  باتوجه به 

اند و  و ناروا به صورت معین در انسان وجود دارد که با تعبیر فجور و تقوا بیــان شــده 

 ها همان بایدها و نبایدهای فطری هستند. در واقع آن 
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اند همــان فجــور و  پس ریشه دستورات دینی که در قالب باید و نباید مطرا شــده 

تقوایی است که خداوند اصول اولیه آن را از طریق الهام به نفس انسان آموخته است و  

  بــه   خطــاب   وحی نیز تبیین همان اصول کلی الهام شده اســت. از همــین رو خداونــد 

نفــس تــو الهــام    بــه   کــه   را  نفس  ی تقوا  و  فجور  ی عن ی . ر ی بگ  را  فطرتت : د ی گو ی م  انسان 

جوادی  .) های ذاتــی تــو نیــز هماهنــ  اســت غنیمــت شــمار کــردیم و بــا خواســت 

   ( ۱۷۳-۱۷۲:  ۱۳۸4آملی، 

 جوادی آملی   الله آیتپاسخ به اشکالات منکرین شناخت فطری اخلاقیات بر اساس دیدگاه    -5

گونه که قبلا بیان شد شناخت فطری نسبت به قضایای اخلاقــی مخــالفینی دارد  همان 

جــوادی   ال ل آیــت ها بر اســاس دیــدگاه که در این قسمت پاسخ به برخی اشکالات آن 

 شود. آملی بیان می 

 اخلاق مبتنی بر احساس ونسبی است نه فطری و ثابت . 1-5

معتقدند اخلاق مبتنی بر احساسات    برخی از مخالفین شناخت فطری اخلاق مانند جسی پرینز   

است و البته یکی از لوازم این دیدگاه نسبی گرایــی در اخــلاق اســت. اگــر اخــلاق مبتنــی بــر  

  هنجارهــای   بــین   پرینــز   دیــدگاه   احساسات شد راه گریزی از نسبی شدن اخلاق نیست. بنــابر 

  شــان   (. see: Prinz, 2006, pp. 30-33)   . دارد   وجــود   محکمــی   پیونــد   احساســات   و   اخلاقــی 

احساســات معرفــی    تــأثیر   تحت   را   اخلاقی   احکام   پرینز   شبیه   دیدگاهی   هم با  نیکلاس 

  احکــام   ارتبــاط   نحــو    بــه   نســبت   پرینــز   مجموع   در (  Nichols, 2004, p.187) کند. می 

  کــه   اســت   ایــن   هــا آن  تــرین مهم  البتــه  کــه  کنــد می  ارائــه  تز  سه  احساسات  با  اخلاقی 

  بــه   او .  باشــند   کــافی   اســت   ممکــن   حتــی   و   بوده   اخلاقی   احکام   برسازند    احساسات 

  یــک   در   شــخ    که   اخلاقی   احکام   از   هریک   اند داده   نشان   که   کند می   اشاره   مطالعاتی 
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(  Prinz, 2006, p. 32) . هســتند   وابسته   شخ    احساسی   وضعیت   بر   کند، می   بیان   مورد 

  بــرای .  کننــد می   ایفــا   اساســی   نقشــی   اخلاقی   گیری تصمیم   در   احساسات   او   نظر   طبق 

  بــا   زنــای   بــودن   خطــا   بــر   اخلاقــی   حکم   در   مهمی   نقش  تنفر  و  انزجار  احساس  نمونه 

  هنجارهــایی   اخلاقــی،   هنجارهــای   که   کند می   بیان   وی (  ibid, 2008, 383.) دارد   محارم 

  مختلــف   عواطــف   و   احساســات   تأثیر   تحت   یعنی   آیند؛ می   شمار به   احساسی   و  عاطفی 

  ( ibid, 2008, p. 368)  است.   اخلاقی   احساسات   هنجارها،  آن   مبنای   و  هستند 

بــاره معتقدنــد برخــی امــور فقــط در بعضــی جوامــع  جوادی آملی در این  ال ل آیت 

حــدود   ی اجــرا  برای مثال بر خلاف جوامع غیر اسلامی،  آیند شمار می مصداق عدل به 

مســهله   شود، باتوجــه بــه ایــن شمرده می  مصداق عدل  ی اسلام  جوامع   در   فقط   شرعی 

  ر ی رپــر یی تغ  و  ی نســب  قــبح،  و  حسن  که  اند اخلاق گمان کرده  ت ی به نسب  قائلین  از  ی برخ 

 ــ  اموری   قبح،   و   حسن   که   است   ن ی ا   است. اما حقیقت   ــ  مصــداق   ی دارا   و   ی نفس   ی واقع

 ــتغ   و   ثابت است   انسان   فطرت   چراکه   هستند؛   ــ  ال ل    ف طــرَتَ ﴿   : رد ی پــر ر نمی یی رَ  ی الَّت   فَطــَ

  و   فطــرت   ی بــرا   ســودمند   ی هــا قانون   ز ی ن   ( و ۳۰)روم:   ﴾ ال ل   ل خَلق    لَ ی لاتبَد   ها ی عَلَ   الن اسَ 

  ی مکــان  و  زمــان  هر   در   عدل   هستند. پس باید گفت   ثابت   انسان   ب ی تهر   ی برا   ی ضرور 

است. در حقیقت برخی با اشتباه بین مصــداق   ح ی قب  مکان و زمانی  هر  در  ظلم  و   حسن 

اند امکــان داردیــک  اند عدل و یا ظلم نسبی هستند لرا تصور کرده و مفهوم گمان کرده 

  کــه  قانون در یک جامعه عدل و همان قانون در جامعه دیگر ظلم باشد. بایــد دانســت 

 ــز  متفاوت است؛  کرب  قبح  و  صدق  حُسن  با  ظلم  قبح  و   عدل   حُسن  ظلــم  را عــدل و ی

ن   حتمــاً   شــدن عــدل،   محقــق   صورت   برای حسن و قبح هستند لرا در  سبب تام    حَســَ

  صــورت بــا محقــق شــدن غیرممکن است. به همین   عدل   از   حُسن   زائل شدن   و   است 
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  و  صــدق  حُســن  امــا  غیر ممکن است؛   ظلم   از   قبح   زائل شدن   و   است   ح ی قب   قطعا   ظلم، 

توان حکم به  تام لرا با صرف تحقق صدق نمی   سبب   نه   اقتضا است   حد    در   کرب   قبح 

   ( ۵۸۶  ب: ۱۳۸۹جوادی آملی، ) حسن آن کرد. 

  هــم   و  هســتند  ثابــت  جهــان  ی محــور  عناصــر  توان گفت هــم به عبارتی دیگر می 

مات   ــپا  بر  جهان  و  بین انسان  وند ی و هم پ  ر ناپریرند ی  تغ  انسان  ی اصل   مقوِّ   ثابــت  ی هــا ه ی

ن   هــا و مکان   ها زمان   در همه   باشد،   مصداق عدل   ی ز ی چ   اگر   است؛بنابراین  استوار    حَســَ

ا   ظلم نیز به همین منوال است.   قبح   و   است    حــد   در  کــه  قــبح کــرب  و  حسن صدق  ام 

  تمــامی   و   محیا باشد   ط ی شرا   که تمام   جایی   هر   در   تام،   ت ی  عل   نه به صورت   اقتضا است 

مرتبــه   بــه  اقتضــا  مرتبــه  از  شــود و ی م  آن  ی ذات  صدق  حُسن  شده باشد،   برطرف   موانع 

اخلاقی که بخشی از    مطالب   است.   صورت ن ی هم به   ز ی ن   کرب   قبح   رسد. ی م   تامه   ت ی  عل 

کــه    شوند در حکمت عملی می   ی ه ی بد   ی مباد   منتهی به  روند شمار می به  ی عمل  حکمت 

 ــ  مبــدأ   به   ها ی ه ی بد   همه   البته   حسن عدل و قبح ظلم از جمله این بدیهیات هستند.  ل   ی او 

  نــه  اســت  ی نظر  حکمت  مطالب   از   آن   و   باشد   ض ی نق   دو   جمع   امتناع   اصل   که   رسد ی م 

بنابراین هم مبتنی بودن اخلاق بر احساس و هــم نســبی    ( ۵۸۷  همان، .) ی عمل   حکمت 

 جوادی مردود است.   ال ل آیت گرایی که از لوازم این نگاه است در اندیشه  

 شوندامور فطری منحصر در سه دسته از غرایز هستند که شامل اخلاق نمی . 2-5

 : هستند   دسته   سه   فطری  امور  نظر پرینز  از   

.  هســتند   تغییر   غیرقابل   و   ناپریر   انعطاف   و   سخت   بسیار   فطری   امور   از   برخی .  الف 

مانند احساس تــرس از نزدیــک شــدن  .  هستند   چنین   این   حشرات   رفتارهای   بسیاری 

 چیز ترسناک به انسان. 
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  و  نمودهــا  از  طیفــی  دارای  کــه  هســتند  نحــوی  بــه   فطری   امور   از   دیگر   برخی .  ب 

  شــرایطی  چنــین  تحــت  و  بــوده   حســاس   محیطی   شرایط   به   نسبت   که   هستند   ها جلوه 

 . هستند   محدود  بسیار   طیف  این  ولی   دارد،  وجود  ها آن  در  تغییر   امکان 

  و   بــوده  پــریر انعطاف  بســیار  کــه  هستند  ای گونه  به  فطری  امور  از  دسته  آخرین . ج 

  کننده  تقلید  یک  نمونه  برای . گردد برنمی  واحد  اصل  یک  به   و   است   زیاد   ها آن   در   تغییر 

  آوازهــای .  کنــد   تقلیــد   را  پرنــدگان  دیگــر  آواز  تواند می  سار  پرنده  مانند  خوب  صدای 

  چنین  مردم   برخی .  هستند   آواز   فطری   یادگیری   طرا   حاصل   بلکه   نیستند،   فطری   فعلی 

  الگوهــای   و   طرحهــا   کــه   داریم  را  قابلیت  این  ما  که  کنید  ملاحظه . دارند  هایی خصیصه 

  و   بعــدی   های مقولــه   در   را   آنهــا   سپس   و   کنیم   انتزاع   تجربه   طریق  از  را  ادراکی  نخستین 

 ( ibid,2008, pp. 370-371)   بریم  کار   به  پسین 

  داشــتیم   انتظــار   بودند،   فطری   اموری   اخلاقی،   هنجارهای   اگر   که   کند می   بیان   پرینز 

  دســتة   ذیــل   اخلاقیات   اگر .  گیرند   قرار   گفته پیش   فطری   امور   دسته   سه   از   یکی   ذیل   که 

.  کنــیم   فهــم   را   آنها   و   داشته   وجود   ستبر   اخلاقی   کلیات   که   داریم   توقع   گیرند،   قرار   اول 

  انــواع   از   مشخصــی   تعــداد   کــه   باشیم   داشته   انتظار   است   ممکن   باشد،  دوم  دستة  از  اگر 

  انتظــار   باشد،   سوم   دستة   از   هم   اگر .  ببینیم   اخلاقی   طرحواره   قوانین   همان  در  را  مختلف 

  تبیین   غیراخلاقی   یادگیری   مکانیسم   یک   به   توسل   با   اخلاقی   هنجار   که   داشت   خواهیم 

گانه صادق نیست لــرا  کدام از این حالات سه در نتیجه هیچ   ( ibid, 2008, p. 372) شود. 

 وجه فطری نیستند. هیچ های اخلاقی به گزاره 

یکی از اشکالات وارد بر جسی پرینز این است که ایشــان درتبیــین امــور فطــری،  

فطرت انسان را مساوی غریزه و طبیعت در او قرار داده است و به نــوعی فروکاســت  
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 جایگاه فطرت در کلام او به وضوا عیان است. 

جوادی آملی به خوبی تمایز بین فطرت و امور فطری و غریــزه و طبیعــت    ال ل آیت 

د   روا   و   ی مــاد   بــدن   از   ترکیبی   اند. از نظر ایشان انسان را بیان نموده    کــه   اســت   مجــر 

د  روا  با  فطرت  و  او  ی ماد  بدن   مربوط به   عت ی طب  انسان مرتبط است؛ چراکه ایــن   مجر 

بینــد بــا  روا مجرد انسان است که ادراکات فراطبیعی دارد و ملکوت را بــا چشــم می 

و به ربوبیت خداوند متعال و عبودیت خود نســبت بــه او اعتــراف    بندد غیب عهد می 

در وجود مرکب از روا و جسم برای روا مجــرد او اســت    اصالت   کند. همچنین می 

پس در مرحله اول تفــاوت  ( ۲۷:  ۱۳۸4که تدبیر بدن را نیز برعهده دارد.)جوادی آملی، 

تــوان  را می   عت ی طب   بر   فطرت   میان فطرت و طبیعت در انسان و در قدم بعد مقدم بودن 

بخشــد  فطرت به طبیعت حیات می  یابد و از این طریق که طبیعت از فطرت حیات می 

از   ( ۶۲-۶۱: ۱۳۸4تبیین کرد؛ چرا که بــدن بوســیله روا زنــده اســت.)جوادی آملــی، 

و   مطلــق  کمال  متوجه  انسان  گرایش فطری  و  گونه که بیان شد بینش سوی دیگر همان 

ــرا   محــض   هســتی  ــالی   مــلاک   و   دارد   حقیقــی   ارزش   اســت ل انســان محســوب    تع

  محــض   ی هست   به   انسان   ی شهود   نش ی ب   همان   یا   « فطرت » در واقع    ( ۲۶  همان، .) شود می 

  نــوع   حضرت حــق،   به   نسبت   خاضعانه   پرستش   و   شاهدانه   کشش   و   آگاهانه  ش ی گرا  و 

 ــاخ   اســت. فصــل    شــده  خلق  شیوه  آن  به  انسان  قت ی حق  که  است  نش ی آفر  از  ی خاص    ر ی

  ل ی کــه در سرشــت او نهفتــه اســت تشــک   او   ی خــواه مطلــق   و   ی ن ی ب مطلق   همان   انسان 

( بنابراین یکی از وجوه تمایز انسان از حیوان همین فصل اخیــر او  ۲۵)همان،  . دهد ی م 

و این معرفت و گرایش فطری اوست. با توجه به این نکته منحصر کــردن فطــرت در  

  امور غریزی فروکاست جایگاه انسان به جایگاه حیوان است. 
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 اخلاق مساوی با آداب و متغیر است نه فطری و ثابت  . 3-5

ایــن بــود    کرد یکی از نکات مهمی که جسی پرینز در رد معرفت فطری در اخلاق بیان می   

که اولا آداب با اخلاق تفاوتی ندارد؛ ثانیــا آداب در جوامــع مختلــف متفــاوت اســت؛ در  

جا که امور فطری کلی و برای همه ثابت هستند اگر اخلاقیــات فطــری بودنــد  نتیجه از آن 

 ( (ibid, 2008, pp.382-387  داشت. نباید این همه اختلاف در آداب جوامع وجود می 

ممکن است بعضی افــراد گمــان    جوادی آملی در رد این استدلال معتقدند   ال ل آیت 

  تــوان مــی  شود کنند در حکمت عملی که شامل باید و نبایدهای اخلاقی و حقوقی می 

جهان هستی، مسائل اخلاقی یا حقوقی را    با   انسان   ارتباط   و   ی ن ی ب   جهان   به   توجه   بدون 

ها حقوق بشر است که هم جنبه حقوقی دارد و هم در  تدوین نمود. یکی از این نمونه 

زمره اخلاق اجتماعی قرار دارد. برخی از مســائل حقــوقی هرچنــد ظــاهری حقــوقی  

های  های اخلاقی هستند و فراتر از آن هردو از زیرمجموعــه دارند اما مبتنی بر استدلال 

کسانی که حامی این تفکر بودند صرفا با قرارداد بین خــود، بــه    حکمت عملی هستند. 

ای درباره حقوق بشر پرداختند و آن را اعلامیه جهــانی حقــوق بشــر  نامه تدوین توافق 

این قرارداد به صلاا همــه   که امضام نامیدند. این افراد چه دانسته و چه ندانسته از این 

یا اکثر بشر نیست غفلت کردند. درواقع مسهله حقوق مانند آداب و رسوم نیســت کــه  

رو میان جوامع متفاوت باشد. رسالت دیــن حــق هــم ایــن  اعتباری محض و از همین 

نیست که به مردم فرمان دهد که چه لباسی با چه رنگی بپوشند چرا که این امورخارج  

ها متفــاوت هســتند. دیــن  از حیطه اخلاق و حقوق بوده و به حسب جوامع و فرهن  

ها بیان کننده خطوط کلی و زیربنایی حیــات  ها و اختلاف حق با صرف نظر از تفاوت 

انسان است. این خطوط اصلی و اساسی اعتباری محض نبــوده لــرا بوســیله قــرارداد  
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شوند بلکه براساس ارتباط خاص و واقعی انسان و جهان هستی که در همه  معین نمی 

  بنــابراین (  ۸۹الــف:  ۱۳۸۹جوادی آملــی، .) ها ثابت است استوار هستند ها و زمان مکان 

  مکــان  و  زمــان  تغییــر  بــا  آن  ی اصــل  ی مبــان  که  جهان هستی دارد   با   ل ی اص   ارتباطی   بشر 

و واقعــی بــین انســان و   ثابــت  ارتباط  ن ی هم  بر  ی مبتن  ز ی ن   بشر   حقوق .  شود ی نم   متحول 

ــا این  ــار محــض ت ــه صــرف اعتب کــه در جوامــع مختلــف متفــاوت  جهــان اســت ن

بنابراین اولا آداب با اخلاق دو امر متفاوت هستند و ثانیــا اخــلاق و    ( ۹۰باشد.)همان، 

های عینی در عالم هستی هســتند قــوانینی کلــی و  جا که مبتنی بر واقعیت حقوق از آن 

 برای همه ثابتند. 

اند. از نظر ایشان  جوادی آملی این مطلب را در قالب تمثیل نیز تبیین نموده   ال ل آیت 

محض هستند لرا با تغییر زمان و   ی اعتبار  دها در حکمت عملی، ی نبا  و  دها ی با  از  برخی 

  ی اعتبــار  امــوری  کنند. اما برخی از بایدها و نبایدها در حکمت عملــی مکان تغییر می 

دارند. برای مثال وقتــی پزشــک بــه بیمــار دســتور   هماهنگی  ن ی تکو  نظام  با  هستند که 

فلان دارو را مصرف کن یا از فلان غرا پرهیز کن پشتوانه این دستور ســاختار    دهد می 

بدن انسان است. در واقع این دارو با ساختار درونی بدن انسان هماهنــ  اســت و آن  

  ن ی هم   از   ن ی د   د ی نبا   و   د ی شود پس با غرا واقعا موجب شدن بیماری و آسیب در بدن می 

 . ( ۳۳:  ۱۳۸4جوادی آملی، ) دارند   ی ن ی تکو   پشتوانه   دها ی نبا  و   د ی این با  ی عن ی  ل هستند ی قب 

 نتیجه گیری 

  مســائل   برخــی   بــه   فطری   شناخت   و   درک   جوادی   ال ل آیت   در نتیجه باید گفت از نظر 

  ها شــناخت   برخی   وجود   معنای   به   فطری   شناخت   این   و   دارد   وجود   انسان   در   اخلاقی 

  بــا  انســان  کــه  معنــا  این  به  است   قضیه   بودن   بدیهی   آن   ملاک   بلکه   نیست   تولد   بدو   در 
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.  کنــد می   تصــدیق   را   قضــیه   آن   استدلال   و   تعلیم   به   نیاز   بدون   محمول،   و   موضوع  تصور 

  دو  تصــور  کــه  نیست  این  معنای  به  کند می   تصدیق   فطرتا   انسان   اگر   که   کرد   توجه   باید 

  قابلیــت   قاعده   آن   که   نیست   این   معنای  به  همچنین  و  باشند  بدیهی  باید  نیز  قضیه  طرف 

چون تاریخ،  های متعددی هم همچنین برای شناخت امور فطری راه   . ندارد   را   استدلال 

کــه  ها مورد اخیر است. نکته پایــانی این عقل، وجدان و نقل وجود دارد که بهترین آن 

اخلاق با آداب و همچنین امور فطری با غرائــز متفــاوت اســت و اخــلاق مبتنــی بــر  

واقعیت عینی است نه صرف احساسات بنابراین اشکالات منکرین شناخت فطــری از  

 اخلاق وارد نیست. 
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